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شــوند و دولت بر ســرمایه گذاری آنها نظارت کند تا در جای مناســب 
انجــام شــود. بهترین بخش برای ســرمایه گذاری ایــن صندوق ها نیز 
همان طورکه عرض کردم در اوراق بهادار و ســهام بورس اســت تا در 
حــد امکان از گزند حوادث مصون بمانند؛ وگرنه اگر این صندوق ها نیز 
به ســمت تصدی گری حرکت کنند، دچار همین گرفتاری ها می شوند. 
اما اگر بخواهیم به گذشــته نگاه کنیم، دولت چاره ای جز تأمین حقوق 
بازنشســتگان ندارد. بالاخره امروز صندوق بازنشستگی کشور، کارکنان 
خودِ دولت اند. متأســفانه پول این صندوق ها به موقع پرداخت نشده و 
سرمایه گذاری مناســب صورت نگرفته و طلب های دولت باقی مانده 
اســت. اتفاقات دیگری نیــز نظیر بازنشســتگی های زودرس افتاده که 

وضعیت را وخیم تر نیز کرده است. 
  برای صندوق های بازنشستگی فعلی چه تدبیری باید اندیشیده   �

شود. این صندوق ها که امکان خصوصی شدن ندارند.
از نقطه ای به بعد باید تصمیم گرفته شــود که کارکنان دولت قادر 
باشــند که از صندوق های خصوصی اســتفاده کنند. البته وزارت کار و 
رفاه اجتماعی باید مقررات لازم را در کنترل و نظارت بر این صندوق ها 

به کار گیرد. 
  آیا چنین اقدامی وضعیت صندوق های بازنشســتگی فعلی را   �

حادتر نمی کند؟ چراکه صندوق های بازنشســتگی به خودی خود با 
مشــکل کمبود منابع ورودی مواجه هســتند و ایجاد صندوق های 

خصوصی وضعیت منابع دریافتی آنها را بدتر نیز می کند. 
ببینید ما یک موجود بیمــاری داریم که از جایی به بعد، بیماری آن 
باید متوقف شود و اصلاح ساختار در آن صورت گیرد. آن موجود بیمار 
باید به حیات خود ادامه دهد تا کار آن به انتها برســد. بالاخره صندوق 
بازنشستگی کشوری در وضعیت فعلی دچار این گرفتاری است و هیچ 
راهی جز این وجود ندارد. من این پیشــنهاد را در اواخر دولت قبل ارائه 
کردم که صندوق، پرداخت حقوق بازنشستگی را به خزانه داری دولت 
محول کند. درحال حاضر در بودجه کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان برای 
صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده است. اگر صندوق این 
توان را داشت که منابع خود را سرمایه گذاری کند، بسیار عالی می شد؛ 
امــا امروزه همه منابعی کــه وارد صندوق می شــود، صرف پرداخت 
حقوق بازنشستگان شــده و از این دست گرفته می شود و به آن دست 
داده می شود. صندوق می تواند یک فلاپی از فهرست بازنشستگان تهیه 
کند و به خزانه داری بدهد و بگوید مســتقیم به حساب آنها واریز شود 
و نیاز به این نباشد که هر ماه مدیران صندوق به سازمان برنامه ریزی و 
مدیریت کشور و خزانه التماس کنند تا حقوق بازنشستگان را پرداخت 

کنند. 
  عملا نــه صندوق بازنشســتگی بلکــه این دولت اســت که   �

درحال حاضر پرداخت حقوق بازنشستگان را به عهده گرفته است.
بله. زمانی صندوق بازنشستگی به عنوان واسطه باید حضور داشته 
باشد که بخشی از منابع آن صرف سرمایه گذاری شود؛ اما درحال حاضر 
این اتفاق نمی افتد؛ چون منابعی بــرای این کار باقی نمی ماند. دولت 
درصورتی کــه می خواهد ایــن صندوق بازنشســتگی را نیز حفظ کند، 
بایــد مجموعه کوچکی را در آن تدارک ببینــد و تصدی گری های آن را 
کاهش دهد و از محل ســرمایه گذاری آن، سرویسی از خدمات جانبی 
نظیر پرداخت وام، تســهیلات سفر و از این دست ارائه کند و مسئولیت 
پرداخت حقــوق را از آن بگیرد. پرداخت حقوق بازنشســتگان نیاز به 
چنین دســتگاه عریض و طویلی در صندوق ها ندارد. دولت می تواند از 

طریق بانک این کار را نیز انجام دهد. 
  یعنی وظایف صندوق بازنشســتگی کشــوری صرفــا به ارائه   �

سرویس های جانبی محدود می شود؟
خیر. صندوق علاوه بر آن کارهایی نظیر صدور احکام بازنشستگی و 
ازکارافتادگــی را نیز انجام می دهد؛ چرا که خزانه داری دولت این کار را 

نمی تواند انجام دهد. 
  این حرکت صرفا جابه جاکردن بدهی هاست و تغییری در اصل   �

بدهی ها ایجاد نمی کند.
با این اقدام مسئولیت های صندوق بازنشستگی کاهش پیدا می کند. 
شــما اطلاع ندارید که هر ماه مدیرعامل صندوق از تاریخ بیستم دچار 
استرس می شــود که چگونه پول حقوق بازنشســتگان را فراهم کند؛ 
درحالی که در نهایت این دولت اســت که باید این پول را بدهد. خب از 

ابتدا دولت این مسئولیت را به عهده بگیرد. 
  بحث اصلی ما این اســت که یک صندوق کارآمد ایجاد کنیم نه   �

اینکه صرفا بدهی ها را جابه جا کنیم.
صندوقی دیگر وجود ندارد. صنــدوق زمانی معنا پیدا می کند که 
برای آینده ســرمایه گذاری کند. امروز این مســئله وجود ندارد. اگر از 
ابتدا پول صندوق داده می شــد و سرمایه گذاری ها به درستی صورت 
می گرفت، امروز از محل سود سرمایه گذاری های خود، حقوق پرداخت 
می کرد و کار به صورت صندوقی انجام می گرفت. اما این کار نشــده 
اســت؛ بلکه تبدیل به طلبی شــده که حتی اگر پرداخت شود آن قدر 
این ماجرا پیچیده شــده که صندوق ها قادر نیستند خود را به صورت 
بهینه اداره کنند. این نقش واسطه گری که امروز صندوق در پرداخت 
حقوق ها به خود گرفته اســت نیز یک نقش زائد است؛ البته می توان 
اســم صندوق را از آن برداشــت و نام سازمان بازنشستگی را روی آن 
گذاشت تا همه خدمات اداری مربوط به بازنشستگان را کمافی السابق 
انجام دهد. اما دیگر این اســترس عجیبی که هر ماهه برای پرداخت 
حقوق بازنشستگان ســازمان را فرامی گیرد وجود نخواهد داشت. در 
حالی که صندوق می تواند کار سازمانی خود را انجام دهد و فهرست 
بازنشســتگان را در اختیار دولت قرار دهد و دولت طبق آن فهرست، 
حقــوق را پرداخت کند. برطرف شــدن این گرفتاری صندوق ســبب 
می شــود این نهاد بتوانــد دارایی های خود را کــه به هیچ وجه کفاف 
کســری بودجه آن را نمی کند به خوبی مدیریــت کند و در کنار آن به 
بازنشستگان ســرویس ارائه دهد. مدیران صندوق دائم باید مقامات 
دولتی را توجیه کنند که با کسری مواجه هستند و مقامات دولتی نیز 
اظهار می کنند این کســری را از طریق سرمایه گذاری های خود جبران 
کنید، در حالی که سرمایه گذاری ها به هیچ وجه پاسخ گوی این کسری 
نیست. فرض کنید شــرکتی مانند پتروشیمی جم ســود نجومی نیز 
داشته باشد؛ اما نمی شود که تمام این سود را از این پتروشیمی خارج 
کرد و بین بازنشســتگان تقسیم کرد. بخشــی از سود این مجتمع باید 

برای توسعه سرمایه گذاری های جدید پتروشیمی استفاده شود.
  آیا برای صندوق تأمین اجتماعی نیز این موضوع صادق است؟  �

خیر. این مســئله مختص صندوق بازنشستگی کشــوری است. در 
تأمین اجتماعی موضوع متفاوت است. کل سود شستا در حد هفت هزار 
میلیــارد تومان اســت؛ در حالی که بودجه پرداخــت حقوق و درمان 
امســال تأمین اجتماعی چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است. اما 
اتفاقا تأمین اجتماعی باید سرمایه گذاری های خود را برای آینده توسعه 

بدهد لکن تصدی گری خود را کاهش بدهد. 

دست کشیدن 
از تصدی گری 
آسان نیست و 
نیاز به یک اراده 
محکم دارد. 
دستگاه های 
اجرائی همواره 
تمایل دارند که 
به سمت وسوی 
تصدی گری 
بروند. متأسفانه 
در کل مدیریت 
اجرائی کشور 
اراده واگذاری 
بسیاری از امور و 
سرویس گرفتن 
از منابع بیرونی 
وجود ندارد.

چه باید کرد؟


